
 
 

 
 

 

 

 
 

  �«حکم ارشادی»تأملی پیرامون معانی  

 ��یمروست انیکارگر یمصطف

 

 چکیده

یکی از اصطلاحات پرکاربرد در دانش فقه و اصول و در خصوص اعتبارهای 
ح زیاد اصطلا شرعی، مولوی یا ارشادی بودن حکم است. با وجود کاربردهای نسبتا  

در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی پیرامون معانی و مفاهیم  «حکم ارشادی»
ها و عدم شود که همین زمینه را برای خلط مبحثیت نمیؤچندگانه این مصطلح ر

وضوح مطالب مربوط پدید آورده است. بر پایه این پژوهش که در راستای تبیین 
مختلف کتب فقهی و اصولی  هایمعانی حکم ارشادی با جستجو در مباحث و زمینه

بین چند معنا و مفهوم اشتراک لفظی  «ارشادی»یا  «مولوی»اصطلاح ، انجام شده
. ارشاد به حکم 2 ؛نه حکم تکلیفی مولوی، . ارشاد به حکم وضعی1یافته است: 

. ارشاد به مصالح دنیوی بدون تأثیر 3؛ شرعی الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی
. ارشاد به بنا عقلا در فرض 5 ؛درک عقل در کشف حکم شرعی. ارشاد به 4 ؛اخروی

. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم 6و  استقلال آن در کشف حکم شرعی
جز اشتراک در مدلول لغوی، وجه مشترک بین این معانی هشرعی)سلسله معالیل(. ب

ا ادی و بمنتفی است و هر یک از احکام شرعی ممکن است با توجه به یک معنا ارش
 توجه به معنای دیگری مولوی باشد.

 حکم به ارشاد عقل، حکم به ارشاد عقلا، یبنا به ارشاد: هاواژهکلید 
 .یمولو حکم ،یارشاد حکم ،یوضع
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 مقدمه

در خصوص اعتبارات و احکام شرعی تقسیمات گوناگونی بیان شده است. یکی 
یا  «مولوی»است. اصطلاح  «حکم ارشادی»یا  «حکم مولوی»ها تقسیم به از آن

بودن حکم در جاهای متعددی در بیان مسائل فقهی یا اصولی از سوی  «ارشادی»
مقدمه واجب، حسن احتیاط در  از جمله در مباحث   دانشمندان محل نظر است.

شبهه تحریمی، بیان اجزاء و شرایط اعمال عبادی مانند نماز یا روزه، قاعده ملازمه 
رخی از شرایط معاملات مانند شاهد گرفتن یا رهن گرفتن حکم عقل و شرع، در ب

 . در معامله، ادله حجیت خبر واحد، ادله قول لغوی و...

این اصطلاح نسبت به دیگر تقسیمات حکم شرعی نوپدیدتر است و تقریبا از 
زمان مرحوم شیخ انصاری به بعد معمول شده است و اخیرا  در مسائل کلامی جدید 

های دنیوی نیز به کار گرفته شده است. با ر از دین در عرصهمانند انتظار بش
ها و های عالمان این حوزه در زمینهگفتار و نوشتهدر های انجام شده بررسی

گردد اصطلاح مولوی یا ارشادی بین چند معنا و های مختلف مشخص میمناسبت
است که با مفهوم مشترک لفظی است و در هر حوزه یک معنا و مفهومی اراده شده 

رو به علت عدم تبیین مفاهیم چندگانه حکم ازاین، مفاهیم دیگر ارتباطی ندارد
گویی در باب ماهیت آن، ارشادی و ایجاد خلط احتمالی در تعریف آن و گاه پراکنده

در این مقاله برانیم لذا یابد. بررسی و منقح شدن مراد از این اصطلاح ضرورت می
دد حکم تطبیقی معانی متع، ای و با روش تحلیلیکتابخانه گیری از منابعتا با بهره

ارشادی بیان و بررسی شود تا این زمینه فراهم شود که در بیان ماهیت، ملاک 
تر و به دور از تناقض و خلط مبحث سخن تشخیص و آثار هر یک از این معانی دقیق

 به میان آید.

آن است که از جایگاه  در تعریف حکم ارشادی و مولوی گفته شده خطاب مولوی
کیدی باشد یا ابتدائی و ، مولا بیان شده باشد مولویت   خواه آن خطاب تکرار و تأ

حکمی است که از جایگاه مولویت مولا  کنندهتأسیسی، اما خطاب ارشادی بیان
صادر نشده است و مولا دارای چنین شأنی نیست. مانند بیان ضرر و زیان پنیر یا امر 

 ( 413/ 4 :1401از عصیان الهی.)صدر،  به اطاعت و نهی
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بعث و طلب حقیقی است که ، در تعریف دیگر چنین آمده است که حکم مولوی
به نحوی که عقل علاوه بر رسیدن ، ناظر به مصلحت موجود در متعلق حکم است

به مصلحت عمل و یا دوری از مفسده عمل به استحقاق ثواب در فرض موافقت و 
اما حکم ارشادی بعث صوری ، کندض مخالفت حکم میاستحقاق عقوبت در فر

بهره است و در واقع اخبار و ارشاد به فعل دارای است که از حقیقت طلب بی
 (35-34 :1334مصلحت است.)مشکینی، 

 ارشاد به حکم وضعی .1
های حکم شرعی، تکلیفی یا وضعی بودن آن است. بندییکی از انواع تقسیم

قانونگذاری است که به انگیزه وادار ساختن یا برحذر حکم تکلیفی یک نحوه از 
: 1423گردد.)مکارم، داشتن یا مجاز شمردن فعلی از سوی خداوند اعتبار می

گانه تکلیفی است و گاه به صورت مستقل ( حکم وضعی جدای از احکام پنج425
ه امانند احکام زوجیت و یا ملکیت و گ، گرددو جداگانه از سوی خداوند تشریع می

نند ما، از حکم تکلیفی انتزاع شده و بیان جداگانه در خصوص آن وارد نشده است
؛ حکیم، 22-21: 1423انتزاع جزئیت از وجوب خواندن سوره در نماز.)صدر، 

 (2/313 :1352؛ نائینی، 51: 1411

های شرعی در طبع اولیه خود در احکام وارد در خطاب، با عنایت به این مقدمه
اعتبار شده است که ، کلیفی مولوی ظاهر است. به طور مثالوجوب و حرمت ت

منهی را از عمل ، مکلف در عالم تشریع از انجام عمل دوری کند و گویا ناهی
و  باما در باب عبادات مرک   ؛بازداشته و راه به سوی آن را مسدود کرده و بسته است

حرمت تکلیفی ب)عقود و ایقاعات( ظهور اولیه احکام از وجوب و معاملات مرک  
 (465 :تاکند.)خویی، بیبه ارشاد به فساد و اعتبار عدم آن چیز تغییر می

کند که برداشت نمی« عن بیع الغرر نهی النبی»به طور مثال عرف از عبارت 
فهمد که شارع این فرد از خرید و فروش بیع غرر حرام شرعی است، بلکه چنین می
غرری نبودن است و در این قبیل موارد  را امضا نکرده و صحت معامله منوط به

 گونه که در خصوص ربامگر از دلیل خارجی. آن، شودحرمت تکلیفی استفاده نمی
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کنید، بدانید خدا و اگر)چنین( نمی» :فرمایدسوره بقره می 232در آیه شریفه 
حرمت تکلیفی نیز علاوه بر حکم وضعی  !«رسولش، با شما پیکار خواهند کرد

نی یع، گردد. این مطلب در هر دو قسم نواهی و اوامر صادق استباط میبطلان استن
و دو »ۀ امر به نماز خواندن به سمت قبله یا امر به شاهد گرفتن در طلاق در آیه کریم

( ظاهر در این است که قبله شرط 2)نساء: .«مرد عادل از خودتان را گواه گیرید
ها حرام ه انجام ندادن آننه اینک، صحت نماز و شاهد شرط صحت طلاق است

لذا ظهور حکم از مولوی تکلیفی به ارشادی وضعی تغییر یافته است.)خویی، ، باشد
 (466-465تا: بی

در هنگام ذبح حیوان را به »همچنین در مثال امر به استقبال ذبیحه هنگام ذبح 
ن دا نکسمت قبله قرار ده و تا زمانی که جانش از بدن خارج نشده سر آن را از بدن ج

 ( 161/ 12: 1422)کلینی، .«و...

ه اما مدلول تصدیقیش وجوب استقبال قبل، مدلول تصوری آن امر به استقبال است
در صورت عدم استقبال مکلف گناهکار و مستحق عقاب ، هنگام ذبح. بنابراین

نیست، بلکه پیامد ترک این دستور الهی حرمت استفاده از گوشت ذبیحه است. پس 
که ارشاد به شرطیت استقبال در تذکیه قربانی بیانگر حکم شرعی وضعی مفاد حکم 

 (221-223 :1310است نه حکم تکلیفی مولوی.)اشکنانی، 

یعنی گاه  ؛ند یا ارشادیاشرعی یا مولوی با عنایت به این مطلب، اعتبارات  
رود. در این هنگام حکم اصطلاح حکم ارشادی در مقابل حکم تکلیفی به کار می

ی بر حکم تکلیفی دلالت دارد و حکم ارشادی بر حکم وضعی و مراد این مولو
است که امر و نهی شرعی به منظور انجام یا بازداشتن از عمل نیامده، بلکه از یک 

یت، شرطیت، طهارت، نجاست ئامر وضعی مانند صحت، بطلان، مانعیت، جز
لیفی.)صدر، ست نه حکم تکا و منظور اصلی بیان حکم وضعی، دهدو...خبر می

 (111و  141/ 4: 1411؛ خویی، 4/41: 1401
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 ارشاد به حکم الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی .2

در خصوص ، از دیگر معانی و مفاهیم اصطلاح مولوی یا ارشادی بودن حکم
های حاکم جامعه و موقعیت حاکم جامعه اسلامی است. دستورها و گفته جایگاه

موقعیت ایشان مختلف است. گاه به عنوان مبلغ و مفسر  اسلامی با توجه به جایگاه و
کند که در این مقام وظیفه و فقیه اعتبارهای شرعی را کشف و برای مردم بیان می

اما گاهی به عنوان حاکم و مسئول جامعه ، تبلیغ و عرضه شریعت را برعهده دارد
و...  های خاص و برقراری نظم در جامعه و هدایت مردماسلامی جهت مصلحت

اوامر و دستوراتی دارد که فراتر از شریعت اسلامی است. حال دستورات و احکام 
بیان شده از سوی وی در مقام تبلیغ و تبیین دین، ارشاد کننده به شریعت اسلامی 

اما دستورات ایشان در مقام زمامداری و سرپرستی، مولوی و ، واحکام الهی است
 حکومتی است. 

معنا از اصطلاح مولوی یا ارشادی به ناچار باید به  برای توضیح بیشتر این
و پیشوایان اسلامی به عنوان حاکم جامعه اسلامی  های گوناگون پیامبرجایگاه

 اشاره کرد:

 جایگاه ابلاغ، تبیین و تفسیر پیام آسمانی و تبلیغ دین .1

های با تبیین و تفسیر آموزه با الهام از وحی و ائمه معصومین پیامبر اعظم
وحی و عالمان و مجتهدان نیز با کشف احکام و دستورات دین وظیفه ابلاغ و بیان 
پیام الهی را بر عهده داشته و برای هدایت مردم در دو ساحت دنیا و آخرت راهکارها 

( 213 :1312اند.)قدردان قراملکی، و دستورات الهی مختلف را بیان و عرضه داشته
مستقلی ندارند و تمام دستورها و احکام ایشان ارشاد در این مقام ایشان امر و نهی 

مانند دستور به نماز خواندن نسبت به ، به شریعت اسلامی و احکام الهی است
است.)فاضل لنکرانی،  «الله»که بیانگر حکم  مردمان در فرمایش پیامبر اعظم

1430 :4/62) 
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 های مردمجایگاه قضا و رفع اختلاف. 2

موازین کتب آسمانی به امر قضاوت در بین مردم بپردازند. این پیامبران باید مطابق 
 مردم)در آغاز( یك دسته»امر به عنوان غایت انزال کتب آسمانی توصیف شده است. 

تدریج جوامع و طبقات پدید آمد ه ها وجود نداشت. ببودند؛)و تضادی در میان آن
ال( خداوند، پیامبران را ها پیدا شد، در این حو اختلافات و تضادهایی در میان آن

برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت 
تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری ، ها نازل نمودکرد، با آنمی
ها لازم و تخلف از آن جایز ( و تسلیم در برابر داوری آن213: )بقره.«کند

؛ 3/114: 1423خمینی، امام ؛ 220-211: 1312قراملکی، نیست.)قدردان 
 ( 4/30: 1430فاضل لنکرانی، 

 جایگاه سرپرستی و حکومت بر جامعه. 3

ای از ولایت عبارت است از حکومت و رهبری جامعه اسلامی به عنوان شعبه
زمامداری، مدیریت و سرپرستی جامعه برای تحقق اهداف بعثت از عدالت و 

اعی و برقراری نظم در شهرها و روستاها، حفظ مرزها و دفاع در های اجتمآزادی
مقابل دشمن و سرپرستی هر آنچه مربوط به نظام سیاسی و اقتصادی جامعه و 

/ 1: 1425گیرد.)مکارم، مصالح عامه آنان است که با مشارکت مردم صورت می
443) 

سلامی که از از سوی حاکم ا هفرامین و قوانین صادر، حال طبق این معنای دوم
هستند و در مقابل  «مولوی»جایگاه حکومت و رهبری جامعه است در اصطلاح 

حسوب م «ارشادی»دستوراتی که از جایگاه بیان و تبلیغ پیام آسمانی صادر شده، 
گردد مانند گردد. آن قسم که در مقام مولویت و سلطنت بر مردم صادر میمی

ز خود، مولوی تعریف شده و اطاعت از آن تر ادستورات موالی عرفی نسبت به پایین
اما قسم دیگری از فرامین آن بزرگواران که در مقام بیان احکام و تبیین ، واجب است

مانند دستور مفتی در جایگاه افتاء ارشاد کننده به ، حکم واقعی خداوند صادر شده
ه ذاحکام الهی و مبین حکم الله تعریف شده است و در فرض مخالفت با آن مواخ

جداگانه بر آن از سوی آن بزرگواران صحیح نیست. به طور مثال اگر به اعاده نماز در 
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این دستور بر ارشادی بودن حمل شده و مفاد آن این است که ، فرض نسیان امر شود
تا: له بطلان نماز است و نماز باید اعاده گردد.)بروجردی، بیئحکم الله در این مس

1 /421) 

اید! اطاعت کنید خدا را! ای کسانی که ایمان آورده»نساء:  مبارکه سوره 52از آیه 
و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر] اوصیای پیامبر[ را! و هر گاه در چیزی نزاع 

ها داوری بطلبید( اگر به خدا و روز داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید)و از آن
، «برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر استرستاخیز ایمان دارید! این)کار( 

الامر، و اولی توان پی برد که که با عنایت به امر به اطاعت از رسول اکرممی
گردد بعضی از دستورهای حاکم جامعه اسلامی از جایگاه مدیر و مشخص می

موقعیت برتر در امور اجتماعی و سیاسی صادر شده و همگی به نحو مولوی است 
ها با اطاعت الهی از یک سنخ کم در مقام بیان احکام الهی نیست تا اطاعت آنو حا
بلکه دستورهای حاکم در جایگاه تبلیغ دین اسلام ارشادی محض و در ، باشد

 :1311جایگاه متولی و حاکم جامعه اسلامی حکم مولوی است.)فاضل لنکرانی، 
 ( 64/ 1؛ منتظری، 3/504

با محور  «الله»دهد محور اطاعت شریفه نشان می در آیه «اطیعوا»تکرار کلمه 
الامر دو محور جداگانه است که اولی احکام کلی و اولی اطاعت از رسول گرامی

الهی است و دومی احکام ولایی و حکومتی و احکام فقهی که نفس مبارک پیامبر 
 اند نه از طریق وحی الهی.از طریق الهام و حدیث قدسی بیان فرموده اعظم

 کند اطاعت رسول اعظمبیان می، بر رسول «اولی الامر»همچنین عطف کلمه 
؛ فاضل لنکرانی، 4/30: 1430فاضل لنکرانی، باشد.)الامر از یک سنخ میو اولی
 (233-231: 1425حائری، ؛ حسینی3/504 :1311

در روایات و در « أمر»و « قضی»بر این نظر بودند که تعبیرهای  امام خمینی
با ظهور لفظی به حیطه سلطنت و حکومت اشاره دارد و « قال»وارد کلمه بعضی م

احکام مولوی حکومی از سوی حاکم و مدیر جامعه اسلامی است و حمل  کنندهبیان
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؛ 115-3/114: 1423خمینی، امام بر ارشاد به احکام الهی نیازمند قرینه است.)
 (4/30: 1430فاضل لنکرانی، 

 تأثیر اخروی  خیرخواهی دنیایی بدون .3

جهت  معنای دیگر اصطلاح حکم ارشادی این است که حکم شرعی صرفا  
خیرخواهی و رساندن به مصالح دنیوی یا دور شدن از مفاسد دنیایی صادر شده 

این فرض است که در شریعت اسلام دستورهایی است که از باب  است. این معنا بر
های جسمانی، یی در ساحتیافتن زندگی دنیانصیحت و خیرخواهی جهت سامان

صادر شده است و تأثیر آن محدود به دنیاست و انجام  روانی، فردی، اجتماعی و...
یا ترک آن در آخرت انسان اثرگذار نیست و ذکر آن از سوی شریعت اسلام باعث 

 شود به عنوان موضوع دینی الهی محسوب شود. نمی

ت به ن یا بازداشتن مکلف نسبگاه بعضی از دستورهای الهی به انگیزه برانگیخت
خواه دستور  ؛انجام یا ترک یک فعل صادره شده و جهت صدور حکم، مولویت است

کیدی. در این فرض فرد با مخالفت کردن مستحق  شرع تأسیسی باشد و خواه تأ
اما در مقابل بعضی ، عقاب است. از جمله در امر به نماز و نهی از زنا و دروغگویی

ه مرشد و ناصح بودن صادر شده و در فرض مخالفت عقاب از احکام از جایگا
: 1401بلکه حکم شرعی از یک امر تکوینی حکایت دارد.)صدر، ، مترتب نیست

؛ فرهنگ 2/130: 1422؛ اصفهانی، 263-5/266: 1413؛ روحانی، 413/ 4
 (352/ 3: 1426فقه، 

دن و رشاید این قسم به مثابه دستورهای پزشک به بیماران خود در خصوص خو
ور دادن مانند دست، ارشاد به نفع یا ضرر است که صرفا   آشامیدن بعضی چیزها باشد

زا است و در فرض به فرد دارای حساسیت به عدم استفاده از چیزی که حساسیت
 ( 234-233 :1310مخالفت با دستور پزشک عقابی برای بیمار نیست.)اشکنانی، 

هر » کار رفته در غسل با استناد به روایت  ه در نقد حکم به استحباب پرهیز از آب ب
کار رفته در غسل دوباره از آن برای شستشوی مجدد استفاده کند ه کس که از آب ب

و به باشد باید از عمل خود ناراحت  و بدین جهت دچار بیماری جذام شود قطعا  
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 مفاد این روایت واست گفته شده ، (503/ 6الکافی، «)اشتباه خود پی ببرد و...
روایات مشابه برای ارشاد مردمان جهت رعایت مصالح و دوری از آنچه مایه ضرر 

جهت ، بیماری و امراض است أوارد شده و پرهیز از آب آلوده که منش، آنان است
نی و روایی رعایت شده است. آتحفظ صحت بدن لازم است. این مطلب در ادله قر

و شب با کیفیت خاص؛ همچنین است روایات مرتبط با نوشیدن آب در روز 
چرا که در مقام ارشاد ، استحباب یا کراهت ندارد این روایت دلالتی بر، روازاین

توان حکم وارد در حدیث است و برای بیان حکم مولوی نیامده است. بنابراین می
رود تعمیم داد و پرهیز از رضوی را به هر موردی که احتمال سرایت بیماری می

شده به جهت ممانعت از انتقال و گسترش بیماری مطلوب  تمامی آبهای استفاده
 (212 -211/ 2: 1411است.)خویی، 

 توان توضیح داد. پر واضح استله را در سایه اهداف بعثت و پیامبری میئاین مس
هدف از بعثت و نبوت فقط در بعد معنوی محدود نشده و تنها خدا و آخرت غایت 

 نگر بوده و به عنوان رسول  جامع ر اعظمنبوت شمرده نشده است. یعنی پیامب
ریزی بوده است. هرچند خداوند در دو ساحت دنیا و آخرت دارای اهداف و برنامه

ولی به ایجاد ، ترین هدف بعثت، آخرت و راهنمایی مردم به سوی فلاح استمهم
اند های مردم نیز اهتمام داشتههای اجتماعی و رفع خصومتعدالت، برقراری آزادی

ند ابدین جهت که چون انسان بوده نه صرفا  ، و این امر مطابق با وحی الهی بوده است
 (213 :1312باید دغدغه آن را داشته باشند.)قدردان قراملکی، 

به  حال این مطلب که در مجموعه دستورهای شریعت برخی از احکام صرفا  
ف رسالت و جهت خیرخواهی و مصالح و مفاسد دنیوی است به نوع تفسیر از هد

یعنی با پذیرش این امر که غایت  ؛رابطه دنیا و آخرت و کارکرد دین بستگی دارد
عد معنوی محدود نیست و یا اینکه رابطه دنیا و آخرت تکوینی و در بعثت فقط به ب  

توان گفت برخی از احکام اسلام هر چند به ظاهر دستور شرعی طول هم است می
ی دنیوی بیان شده و تأثیر آن محدود به دنیاست. ولی در واقع برای خیرخواه، است

ردم دادن دنیای مهر چند بعضی از دستورات الهی فی نفسه برای سامان، وجود این با
ولی تمامی دستورهای ، هستند و جایگاه ناصح و مرشد بودن در آن برجسته است
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ده اهداف رسالت بو وشرعی خواست الهی بوده و به عنوان راهکارهایی شرعی جز
 شود. عدالتی در جامعه میها منجر به گسترش بیو در مواردی رعایت نکردن آن

نکته شایان ذکر این است که این معنا از حکم مولوی و ارشادی هر دو قسم احکام 
گیرد. یعنی بر پایه این معنا در بیشتر احکام، چه ظهور تکلیفی و وضعی را در برمی

نفسی است و چه ظهور ثانوی حکم در اولی حکم که متضمن وجوب یا حرمت 
 حکم الهی باب مرکبات که متضمن حکم ارشادی وضعی است در هر دو قسم غالبا  

یعنی هر چند اوامر و نواهی در باب  ؛شود و مولی در مقام مولویت استبیان می
ی بلکه ارشادی وضع، مرکبات، طبق معنی نخست، حکم مولوی تکلیفی نیست

ی سوم هر دو از مقام وظیفه مولی و مولویت مولی صادر اولی طبق این معن، است
اند، حتی در جایی که حکم شرعی بر شرطیت و جزئیت یا مانعیت دلالت شده

داشته باشد. در مقابل نیز با پذیرش اینکه گاه خطاب شرع در مقام ارشاد و راهنمایی 
 . تصور کردتوان است جریان این معنا را در هر دو قسم حکم تکلیفی و وضعی می

 ،در مسئله حکم شرع به شستن محل نجاست قبل از غسل شرعی، به طور مثال
مولی در مقام بیان یک امر عادی طبیعی است و امر او بر ارشاد به شرطیت چیزی 

بلکه در مورد غسل جنابت، فرج به واسطه منی نجس شده است و ، دلالت ندارد
زیرا ادرار آب است و منی ، ف شودمنی مانند ادرار نیست تا با ریختن آب برطر

د قبل از بای چسبنده و برطرف شدن آن نیاز به توجه بیشتری دارد. بدین جهت عرفا  
مرحله غسل شرعی نجاست برطرف گردد. امکان ندارد که در اثناء غسل نجاست 
را برطرف کرد چون با ریختن آب جهت غسل مقداری از آب به ناچار به نجاست 

گردد. به عنوان نتیجه باید گفت حکم عث تنجس ملاقی آن نیز میرسد و بانیز می
و  عادی است، عییدر روایت جهت تمییز کردن فرج ناظر به بیان یک امر طب امام

 (400/ 6: 1411بدین جهت در ارشاد به شرطیت ظهور ندارد.)خویی، 

 ارشاد به ادراک عقلی)حکم عقل( .4

به احکام تأسیسی و امضایی است.  یکی از تقسیمات حکم شرعی، تقسیم آن
ع و از سوی شار ندای نیستکه مسبوق به سابقههستند احکام تأسیسی احکامی 
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س اسلام تأسیس شده مانند غالب احکام عبادات و بسیاری از احکام ند، امقد 
مربوط به حلال و حرام. در مقابل حکم تأسیسی حکم امضایی است که برای آن 

مورد از اهم کاربردها در مورد احکام عقلی و تأسیسات کاربردهایی است و دو 
پژوهان معاصر بر این نظر است که اصطلاح حکم یکی از فقهعقلایی است. 

ارشادی که در خصوص اعتبارها و دستورهای مستقل الهی متصور است، ارشاد به 
-حکم عقل است. گفته شده وجوب به عقلی، عقلایی، فطری و شرعی تقسیم می

نی آنچه دلالت بر لزوم می کند عقل، سیره عقلا، فطرت یا شرع است. البته شود. یع
گانه به طور خاص یا عام های سهدر شرع مقدس و با ادله نقلی به هریک از واجب

 (1/3: 1426ارشاد شده است.)حسینی شیرازی، 

ما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع»احکام امضایی عقلی ناظر به قاعدۀ   است،« کل 
همچون حکم عقل به قبح ظلم و حسن عدالت که حکم مستقل عقلی نامیده 

شود. از این درک عقل و یا حکم عقل حرمت شرعی ظلم و وجوب عدل می
حکم وارد از سوی شارع ارشاد به حکم عقل ، روازاینشود. استکشاف می

( باید 101-100/ 10 :1423؛ هاشمی شاهرودی، 261 :1421است.)مصطفوی، 
زیرا طبق یک نظر ، اشت که اصطلاح حکم عقل خالی از مسامحه نیستتوجه د
یت است و انشای حکم کار ؤادراک و کشف و مجرد ر شأن عقل صرفا  ، اصولی

؛ اشکنانی، 262: 1421؛ مصطفوی، 1/13: 1426عقل نیست.)حسینی شیرازی، 
 (123: 1321؛ علیدوست، 1/531: 1313؛ روحانی، 302 :1310

عقلایی در خصوص تأسیساتی است که عقلا به منظور حفظ نظام ی یاحکام امضا
اند. چنین تأسیساتی از آنجا که مشتمل بر و بر آن بنا نهاده حیات جعل و اعتبار کرده

مصالح نوعیه زندگی آدمی است معمولا  از سوی شارع اسلام مورد امضا واقع شده 
مصالح شرعی در تضاد بوده است و در مواردی که فاقد مصلحت بوده یا با برخی از 

اند. بر این پایه ما دو نوع حکم امضایی داریم؛ از سوی شارع مورد ردع واقع شده
احکام امضا کننده حکم عقل و امضا کننده بنای عقلا. هر چند که اصطلاح احکام 

: 1423رود نه حکم عقل.)مکارم، امضایی بیشتر در مورد احکام عقلاییه به کار می
 (12: 1423صدر،  ؛562
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بندی در خصوص هر یک از احکام امضایی عقلی و با عنایت به این تقسیم
 که در این قسم و قسم بعدی، امضایی عقلایی از تعبیر ارشادی استفاده شده است

 آید.شرح و توضیح آن می

 نحوه مواجهه شرع با حکم عقل. 1 .4

ی و اراده تشریعاز آنجا که تفکیک  در خصوص ارشاد به حکم عقل گفتنی است
 ،ادراک عقلی ممکن نیست و تمام ادیان الهی که دچار تدلیس و تحریف نشده باشند

 .مطابق موازین عقل است

خواند و میان ادراک رد مین و هدایت وحیانی به تبعیت از داوری خ  آقر، ادله نقلی
توان دینی را الهی فرض عقلی و حکم شرعی نقلی ملازمه قطعی وجود دارد. نمی

اما با این ودیعه الهی که خداوند آن را برای تشخیص و تمییز صحیح از ، کرد
مخالف باشد و گرنه است،  ناصحیح و صلاح از فساد در طبیعت آدمی قرار داده

تضادی میان تشریع پروردگار و تکوین او صورت گرفته و این امر با حکمت الهی 
 ،بیان شرعی. به طور مثالهم حکم عقلی دارد و هم ، سازگار نیست. پس یک فعل

ستم کردن به دیگری، ایذاء مومن و تحقیر و سب  او هم در آیینه عقل و خرد مذموم 
و نکوهیده و نبایسته است و هم ادله نقلی کتاب و سنت مکررا  از آن نهی کرده است. 
لذا ملازمه بین حکم عقل عملی و شرع به واسطه درک عقل نظری برقرار 

-231تا: ؛ جناتی، بی143 :1321؛ علیدوست، 23/ 2 :1313است.)محمدی، 
232) 

گاه  ؛باید توجه داشت موافقت شارع مقدس با حکم عقل عملی دو صورت دارد
واجب یا حرام بود  اعمال مولویت می کند و با ابراز نظر خویش عملی را که عقلا  

د. لویت کنبیند که اعمال موشمرد و گاهی ضرورتی نمینیز واجب یا حرام می شرعا  
بنابراین در مواردی که حکم عقل وجود دارد موافقت واقعی شارع با حکم عقل این 

 بلکه حکم عقلی محض کفایت، نیست که بیان نقلی نیز حتما  وجود داشته باشد
 (2/2250: 1412کند.)شبیری زنجانی، می
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 عدم تنافی ارشادیت حکم با مولویت به معنای سوم. 2 .4

که هر چند بخشی از احکام با توجه به این معنا ارشادی نکته مهم این است 
شود، ولی این مطلب بدین مفهوم نیست که وجوب یا حرمت از آن محسوب می

، دصادر نشده باش «مولی بما هو مولی»استفاده نگردد و در واقع بیان شرع از جایگاه 
ده و در کنند و ارشادی محسوب شبلکه تمامی احکام نقلی که ارشاد به عقل می

در مقام بررسی نسبت به معنای سوم از اصطلاح ، زمره احکام تأسیسی اسلام نیستند
ممکن ، با توجه به مبنای مورد پذیرش مولوی یا ارشادی بودن، «حکم ارشادی»

 مانند درک عقلی قبح ظلم که هر چند بیان نقلی، است وضعیت متفاوتی داشته باشد
به جهت اینکه گزاره درون دینی و دارای  ولی، ستا وارده در خصوص آن ارشادی

حرمت  کنندهاثرات اخروی است و برای صرف خیرخواهی دنیوی نیامده، بیان
: 1412؛ شبیری زنجانی، 412-1/411 :1352شرعی مولوی آن نیز هست.)نائینی، 

 (250 :1313؛ انصاری، 1/531 :1313، روحانی، 1/315-316

 عقلا یارشاد به بنا .5

ن کریم و خواه آخواه قر، این است که بیان نقلی «حکم ارشادی»از  مفهوم دیگر
طور که در  همانعقلا ارشاد و راهنمایی دارد.  یبه طریقه و بنا سنت معصومین

ن نیز در همی یکی از معانی احکام امضایی که غالبا  ، مقدمه معنای قبلی گفته شد
وص تأسیسات عقلایی که در خصبناهای عقلایی است.  یرود امضامعنا به کار می

به منظور حفظ نظام زندگی اجتماعی یا خانوادگی بناء شده و بخش قابل توجهی از 
دهد و یا اموری مانند خبر واحد، ظواهر الفاظ و... که آن را معاملات تشکیل می

امضا  ارشاد و، عقلا بر آن مستقر است و با تأیید نقلی همراه است، بیان شرع یبنا
 (62-61: 1414؛ سیستانی، 562: 1423قلاست.)مکارم، ع یکننده بنا

ولی از جمله کارکردهای اساسی ، عقلا هر چند در مسائل گوناگون نقش دارد یبنا
صغری قرار گرفتن برای کشف حکم شرعی و بحث ، که محل بحث و نظر است

 ( 311 :1313پیرامون حجیت آن است.)سبحانی تبریزی، 
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گاه مراد این است  ؛به یکی از دو معنا اشاره دارد عقلا یباید توجه داشت که بنا
عقلا نمود و بروز و سلوک خارجی برای درک عقل از حسن و قبح است و  یکه بنا

ه گردد کرویکرد عقلا کاشف از حکم عقل عملی است. این معنا به دلیل عقل برمی
آن  چرا که پشتوانه، شرع نیست یحجیت آن مستقل است و نیاز به تأیید و امضا

حکم عقل عملی است و در قاعده ملازمه حجیت آن ثابت شده است.)رحیمی، 
 ( 432: 1415؛ بروجردی، 30-62تا: بی

پیرامون آن دسته از بناهای عقلایی است که به دلیل عقلی راجع ، بحثنیز گاه 
. دلیل عقل و بناء عقلا توجه داشت أنیستند. جهت توضیح این مطلب باید به منش

و  أترین مسائل پیرامون سیره عقلا و تبیین چیستی سیره عقلا، منشیکی از مهم
 :خاستگاه آن است. این مطلب از چند جهت مهم است

 ؛ساز تفکیک دقیق عقل و سیره عقلاستزمینه .1
میزان استواری سیره و نیازمندی آن به متمم حجیت یا استقلال و بی نیازی  .2

 ؛کندآن را تعیین می
کند. حکم عقل برخاسته ای محدود زمانی جدا میهسیره عقلا را از عرف .3

از درک مصلحت و مفسده واقعی افعال)حسن و قبح( است و عقل با 
عقلا  یعنایت به حسن و قبح بایستگی و نبایستگی آن را درک کند ولی بنا

( 122: 1411کاشف از حسن و قبح واقعیت متعلق حکم نیست.)حکیم، 
عقلا نتوان آن را تلقائی و تصادفی و به علت فراگیری و گستردگی بناء 

 دانست.
برای کشف علت به وجود آمدن بناء عقلا هرچند به ظاهر عواملی مانند فرهنگ، 

عقلا  یاما علت اصلی آن است که بنا، تواند تأثیرگذار باشندمحیط، عاطفه و... می
عی وحفظ نظام اجتماعی وعدم اخلال به آن با عنایت به مصالح و مفاسد ن پایه بر

فعل به وجود آمده است و مراد مصالحی است که قوام و استقرار حیات بشر در گرو 
: 1412اند.)سبحانی تبریزی، مین و رعایت آن است و عقلا همواره در پی آن بودهأت

 ( 101-102 :1312؛ فخلعی، 122: 1410خمینی، امام ؛ 166-161
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ک در حکم عقل علم ملاک و مناط آن است. ملا، مطلب دوم در باب سیره عقلا
 ؛اغلب اطمینان و علم عادی است، که ملاک سیرهحالیدر، وجدانی و یقیینی است

کنند.)فخلعی، یعنی علمی که عرف و اغلب مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نمی
1312: 111) 

  :عقلا وجود دارد یبعد از بیان این مقدمه دو دیدگاه نسبت به بنا

های حیات انسان درگیر ند که با ضرورتاو حقیقی عقلا اموری فطری یبنا .1
؛  122: 1410خمینی، امام بوده و به عنوان مدرکات فطری و جبلی مطرح است)

( و نیاز و ضرورت تأثیر فراوانی در تحقق آن 2/205: 1422طباطبایی، 
ست و ردع از آن ا ( بدین جهت حجیت آن ذاتی1/523: 1405دارد.)خوانساری، 

( لذا اگر مصلحت و مفسده نوعی عمل 2/205: 1422ندارد.)طباطبایی، امکان 
عقلا درک شد و همگی در آن متفق بودند، حکم شرع نیز همان است و  یتوسط بنا

مانند رجوع جاهل به عالم به عنوان رویکرد ، عقلا ارشاد دارد یخطاب نقلی به بنا
هی عام ن عقلا دارد و با ادلهبرخاسته از فطرت عقلا که ادله نقلی ارشاد به عملکرد 

کید است.)خمینی، از اتباع مطلق ظن نفی نمی شود و برای ردع نیاز به صراحت و تأ
1411 :63) 

عقلا را به علت عدم یقیینی بودن کاشف از حکم شرع ندانسته و  یصرف بنا .2
زیرا امکان دارد شارع رویکرد ، شایستگی احتجاج از طرف مکلف بر مولی را ندارد

بلکه برای حجیت و به عنوان یکی از ادله نیاز ، ها را مورد نقد و تخطئه قرار بدهدنآ
 (566: 1423؛ مکارم، 122: 1411به امضا و تأیید از سوی شرع است.)حکیم، 

ه عقلا ب ینحوه امضای شرع بر بناهای عقلایی بدین صورت است که گاه بنا
ا در حالی که خدا بیع ر»مانند ، ردگیصورت صریح با ادله نقلی مورد تأیید قرار می

ها)و قراردادها( اید! به پیمانای کسانی که ایمان آورده»( یا 235 :بقره«)حلال کرده
( و گاه با دستیابی به سکوت و عدم ردع سیره از سوی 1 :مائده«)وفا کنید!

یابد؛ مانند قرارداد عقلا دارای وجاهت شده و حجیت می یبنا معصومین
رایج بوده و با عدم نهی رضایت  در میان مردم و محیط زندگی امامان اجتماعی که
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آید. بسیاری از احکام امضایی مانند برگزاری دست میه آنان به رویکرد عقلا ب
سوگواری و بزرگداشت اموات، حجیت خبر واحد، تقلید، معاطات در بیع، اجاره، 

شکل تحقق پیدا  .. به این.رهن و خرید و فروش کودک در امور کم ارزش و
 ( 563: 1423؛ مکارم، 312-311 :1313اند.)سبحانی تبریزی، کرده

سیره عقلا اگر از طرف شرع مورد نهی قرار گرفته باشد یا عملکرد ، طبق مبنای دوم
توان دیدگاه میحادث شده باشد، ن عقلا در زمان متأخر از عصر معصومان

و در این صورت سیره حجت ، ددست آوره را در قبال این رویکرد ب معصومین
 (413/ 2: 1420نیست و باید به دنبال دلیل دیگر بود.)صدر، 

به طور مثال شارع اسلام از مواردی چون اختلاط مردان و زنان در مجالس شادی، 
انواع معاملات ربوی، شرط مرتهن برای انتفاع از عین مرهونه، تجویز اشتراط 

از سود را مالک شود نه به نسبت سود مضارب در عقد مضاربه که سهم مشخصی 
ها در این قبیل موارد مشمول امضای شارع واقع و زیان و...نهی به عمل آورده و سیره

های متأخر مانند عقد تامین، بیمه، سر قفلی و... برای اند. طبق همین مبنا سیرهنشده
لذا  (314 -313 :1313مشروعیت نیاز به دلیل دیگر دارند.)سبحانی تبریزی، 

و در مرأی و مسمع  آن تا عصر معصومین اتصال سیره و عرف یا قالب و جوهره
 (566: 1423بودن شرط است.)مکارم، 

ا عقلا ر یعقلا و حجیت آن، اگر بنا یهای مطرح در ماهیت بنابا توجه به دیدگاه
در این  ،به عنوان یک دلیل مستقل در عرض سایر ادله کشف احکام شرعی بپذیریم

عقلا به مثابه یک دلیل مستقل ارشاد و  یبیان نقلی وارده در واقع به بناصورت 
 عقلا خود به تنهایی از حکم شرع یبنا، کند و در فرض نبود بیان نقلیراهنمایی می

کید بنا، کند و نقش بیان نقلیکشف می  یبنا اما اگر حجیت، عقلاست یدر واقع تأ
نظر و اعلام موضع از سوی شرع  عقلا مستقل به حساب نیاید و منوط به اظهار

خواه  ،باید رضایت و امضا شرع عقلا حتما   یدر این فرض برای عمل طبق بنا، باشد
 یابن، در غیر این صورت، دست آیده با بیان نقلی و خواه با سکوت و عدم ردع ب

 به عقلا یی بیان نقلی ناظر به بنانامگذار، عقلا حجت نیست و لذا بر این مبنا
عقلا دارای حجیت تام نیست تا  یزیرا بنا، ارشادی بودن خالی از مسامحه نیست
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 عقلا ضرورت دارد یبلکه برای امکان عمل به بنا، بیان نقلی ارشادی لحاظ گردد
 که از سوی شرع بیان شود.

ت مبنای نخس این است که طبق، نتیجه بحث در این قسم از مفهوم حکم ارشادی
ثابت دانست، ارشادی بودن همگون با ارشادی بودن  یکه حجیت سیره را علی المبن

یعنی اینکه بیان شرعی در  ؛حکم شرع در زمینه حکم عقل)مفهوم چهارم( است
کیدی دارد و بس؛ لیکن طبق مبنای دوم امضای شارع  زمینه تأسیس عقلایی جنبه تأ

ولو به  ،شود و بدون آنیت سیره محسوب مینسبت به سیره عقلا جزو متممات دلیل
صورت عدم ردع حجیت و دلیلیت سیره منتفی است، ضمن اینکه درمواردی نیز که 
امکان حصول امضا و کشف موقف شارع به دلیلی چون عدم معاصرت سیره با عصر 

 یابد.شارع ممکن نیست، کارکرد سیره به عنوان دلیل و حجت محدودیت می

 ا متأخر از ثبوت حکم شرعیحکم متقدم ی. 6 

احکام یا ادراکات عقلی گاه به حکم مستقل شرعی اشاره دارد و مآلا  نفس عمل 
مورد امر و نهی قرار گرفته و با اطاعت یا مخالفت، مکلف مستحق ثواب یا عقاب 

قل بلکه متقدم یا متأخر از ثبوت حکم مست، است و گاه به تکلیف مستقل اشاره ندارد
ای فراتر از آنچه بر نفس خود عمل مترتب واب و عقاب جداگانهث شرعی است و

یعنی در اصطلاح گاه احکام عقلی در سلسله علل هستند و گاه ، است، وجود ندارد
 در سلسله معالیل. 

کیفیت ادراکات عقلی و قاعده ملازمه بین حکم عقل و  توضیح اینکه با ملاحظه
ز یک سنخ نباشند. ادراکات عقلی سابق تمام ادراکات عقلی ا، رسدشرع به نظر می

بر مولویت مولی و تکالیف مولی و به عنوان یک تکلیف مستقل که خود فعل آن 
د مانن، شودارزشمند و از آن به حسن و قبح واقع در سلسله علل احکام تعبیر می

حکم عقل به حسن عدل، قبح ظلم یا حسن صداقت و... این قسم در مرحله مقدم 
زیرا متصف شدن این افعال به حسن و قبح بدون لحاظ حکم ، است بر حکم شارع

چرا که موضوع حسن و قبح دراین مرحله ، شارع به وجوب یا حرمت ثابت است
 ،نفس افعال است که وجود و اتصاف این افعال به صفت مرتبط با حکم شارع نیست
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به حسن و  اما گاه حکم عقلی در طول تکالیف الهی و مولویت مولی است که از آن
شود. مانند درک حسن اطاعت یا قبح قبح واقع در سلسله معلولات احکام تعبیر می

معصیت و مخالفت با مولی، یعنی اتصاف فعل به اطاعت یا معصیت و در نتیجه 
حسن یا قبح مترتب بر حکم شارع است و بدون حکم شارع اطاعت و عصیان معنی 

مت فعلی را ثابت بداند عقل نیز به حسن لذا هرگاه ادله شرعی وجوب یا حر، ندارد
کند. در این مورد ادراکات عقلی نیز مولویت و اطاعت و قبح معصیت حکم می

ارشادیت دارد. یعنی حکم عقل در مورد قبح ظلم به جهت اشاره به تکلیف مستقل، 
اما حکم عقل به وجوب خواندن نماز به چهار سمت در فرض ، حکم مولوی است

له به عنوان مقدمه علمیه حکم ارشادی است که هدف تحقق نماز به مشتبه بودن قب
حکم مولوی ، لذا اگر حکم عقل در سلسله علل باشد، ی واقعی استسمت قبله

-241/ 3 :1311فاضل لنکرانی، است و اگر در سلسله معالیل باشد ارشادی.)
: 1313انصاری،  123-122/ 4: 1423؛ منصوری، 5/122: 1413؛صدر، 242
250) 

در سلسلۀ معلولات احکام قرار  ـبه تعبیر مرحوم نائینیـ بعضی از احکام عقلیه
در سلسله معلولات « امر به اطاعت» دارد که حکم شرعی مستقلی ندارند. مثلا  

لذا اگر ، حده نداردآن عقوبت علیاحکام است و چون ارشادی است، مخالفت با 
لاةَ »خاطر اینکه امر ه کسی نماز نخواند، ب وا الصَّ یم  را امتثال نکرده است، عقاب  «أَق 

هَ »ای برای اینکه ولی عقاب جداگانه، شودمی وا الل  یع  ، را امتثال نکرده است« أَط 
احکام قرار متوجه او نیست. نتیجه آنکه در مواردی که حکم عقل در سلسله علل و 

شود و ارشاد و عقل دارد، مثل حکم به قبح ظلم، از آن حکم مولوی کشف می
؛ نائینی، 313-316/ 1: 1412منافاتی با حکم مولوی ندارد.)شبیری زنجانی، 

1352: 2/135) 

ه دیگر قاعد، چنانچه گفته شود اگر حکم عقل در سلسله معلولات قرار بگیرد
حکم عقلی در سلسله علل که به کشف حکم شرعی  لافه خب، ملازمه جریان ندارد

 ( 2/135 :1352شود.)نائینی، منجر می
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در پاسخ باید گفت قاعده ملازمه فقط مخصوص اثبات احکام شرعی مستقل 
بلکه برای مقدمات حکم شرعی از علم اصول و قواعد فقه)در سلسه ، نیست

توان کلیت حکم عقل می( و ن66: 1413معالیل( نیز قابلیت کاربرد دارد)فشارکی، 
چرا که مانعی وجود ندارد که حتی در احکام عقلی واقع در سلسله ، را تخصیص زد

جز اینکه تأثیرش مانند حکم عقل ، معلولات با قاعده ملازمه به حکم شرعی رسید
به و  است و در فرض مخالفت بر ذمه مکلف ثواب و عقابی غیر از خود مامور  

؛ 4/221: 1406؛ آملی، 1/24: 1415گردد.)خمینی، میواقعی مستقر ن، عنهمنهی
 ( 562: 1423مکارم، 

البته برقرار بودن قاعده ملازمه در صورتی است که مورد و مصداق قابلیت تلازم 
یعنی مقتضی برای تعلق حکم شرعی مولوی به درک عقلی برقرار ، را داشته باشد

اه اما گ، شودکم به حرمت میمانند قبح عقلی تشریع که با قاعده ملازمه ح، باشد
یعنی ، برای ملازمه مانع وجود دارد و آن وجود محذور عقلی از دور یا تسلسل است

الهی  مانند اطاعت، فعل دارای جعل تکوینی ذاتی است و قابل جعل تشریعی نیست
باید گفت اطاعت الهی و عدم عصیان به علت قرار گرفتن در  و عدم عصیان که اولا  

فاضل لنکرانی، ).یل و متأخر بودن از احکام الهی حکم ارشادی استسلسله معال
 (253 -214: 1400میانجی،  ؛ ملکی504/ 3 :1311

ولی قاعده ملازمه برقرار ، شودهر چند حسن اطاعت از عقل استفاده می ثانیا  
؛ عراقی 504/ 3 :1311فاضل لنکرانی، نیست و ادله نقلی بیانگر وجوب نیست)

( و این بدین جهت نیست که گفته شود فعلی که عقل حسن 11-13تا: نجفی، بی
دهد اگر در سلسله علل باشد باعث کشف حکم شرعی یا قبح آن را تشخیص می

یر پذمولوی است و اگر در سلسله معلولات باشد کشف حکم شرعی مولوی امکان
صادیق قابلیت پذیرش حکم شرعی بلکه بعضی از م، (4/23: 1411نیست)عراقی، 

بلکه حسن و ، را ندارد و به حکم برهان محال است که حکم شرع بر آن وارد شود
 ،ها منتهی به وجوب دیگری باشدها ثابت و ضروری است و اگر حکم آنقبح آن

خلاف بحث از مسارعت به سوی نیک و خوب ه لذا ب، مستلزم دور یا تسلسل است
ه مسارعت هم عقلا  حسن باشد و هم شرعا  مستحب مولوی که هیچ مانعی ندارد ک
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 :1352؛ نائینی، 2/23 :1315قابل جعل حکم مولوی نیست.)محمدی، ، باشد
تا: ؛ رشتی، بی131/ 1 :1342؛ مشکینی،  1/531 :1313؛ روحانی، 1/411-412

431) 

 در خطابات نقلی، طور که در ادراکات عقلی متصور استبندی هماناین تقسیم
از  اییعنی بخش عمده، شودنیز صادق است و شامل احکام تأسیسی الهی نیز می

دستورهای الهی حکم مولوی حقیقی و در سلسله علل و به تکالیف مستقل الهی 
باشد و بر انجام یا ترک مرتبط است که خود آن عمل دارای مصلحت یا مفسده می

 وجوب روزه.  نماز یا مانند امر به اقامه، آن ثواب و عقاب است

ای امر ارشادی امری صوری و ظاهری است که از حقیقت طلب بهره، در مقابل
بلکه اخبار از مصلحت یا مفسده عملی است که در ضمن حکم دیگر از او ، ندارد

 ،لذا در حکم ارشادی ثواب و عقاب مستقلی، خواسته شده یا به آن نهی شده است
( 250 :1313لوی نیست.)انصاری، چیزی جز تشویق مکلف به امتثال حکم مو

 را هرزی، شاید بتوان قاعده فقهی فراغ یا استصحاب شرعی را از این سنخ دانست
ولی بر اطاعت ، چند قاعده فراغ و اصل استصحاب شرعی از مخترعات الهی است

 شود.ها چیزی فراتر از ثواب یا عقاب نفس عمل مترتب نمییا مخالفت آن

 گیرینتیجه

مشخص گردید  «حکم ارشادی»کارگیری شده از اصطلاح ه عانی ببا بررسی م
ی های مختلف برااین واژه مشترک لفظی است. دانشمندان فقه و اصول در مناسبت

اند و هیچ ارتباطی میان معانی بیان مقصود خود از این اصطلاح استفاده کرده
شده و یا در  چندگانه این اصطلاح وجود ندارد. برای حکم ارشادی این معانی ذکر

 :کار برده شده استه این معانی ب

آن دسته احکام برخوردار از ساختار حکم تکلیفی که در واقع ارشاد کننده  .1
 ؛به حکم وضعی است

آن دسته اوامر و فرامین مولوی که از جایگاه رهبری و زمامداری حاکم  .2
 ؛جامعه اسلامی صادر شده و به حکم الهی ارشاد و دلالت دارد
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از باب خیرخواهی دنیوی و سامان دادن دنیای مردمان  شرعی صرفا  احکام  .3
ها را به پیامدهای دنیوی و تکوینی اعمال خود ارشاد و بیان شده و آن

خلاف احکام مولوی بر ثواب و عقاب اخروی  هکند و براهنمایی می
 ؛دلالت ندارد

به احکام شرعی که در زمینه اداراکات و یا احکام عقلی صادر شده، جن .4
 ؛تأسیسی نداشته، بلکه ارشاد کننده به حکم عقل است

احکام شرعی که در زمینه تأسیسات عقلایی و عرفی صادر شده و نقش  .5
ارشاد کننده به بنای »را ها امضا کننده این تأسیسات را دارایند و گاه آن

است که  خصوص بناهایی مربوطدر ، البته این مورد ؛اندنام نهاده «عقلا
 ثابت بوده و بیان شرعی متمم حجیت آن نیست. یالمبنعلیحجیت آن 

آن دسته از احکام عقلی و گاه نقلی که در مرحله متأخر از ثبوت حکم  .6
ها چیزی فراتر شرعی)سلسله معالیل( قرار دارد و در اطاعت یا عصیان آن

به یا منهی   عنه واقعی ثابت نیست و عقاب و از مصلحت یا مفسده مامور 
 ی هم در کار نیست. ثواب مستقل

در این پژوهش معلوم شد همه آنچه علما از مفاهیم ارشادی و مولوی مدنظر دارند 
ک در ی، اندهای مختلف و مباحث گوناگون فقهی و اصولی بیان کردهو در موقعیت

استعمالات ، بلکه ها برقرار نیستو ارتباط مفهومی میان آنبوده وادی جاری ن
درک روشن از موقعیت هر یک آدمی را در ورطه خلط  ای است که عدمجداگانه

دهد. شاید به علت عدم توجه کامل به مفاهیم متعدد حکم مفاهیم و مباحث قرار می
های گوناگون و گاه متضاد بیان ارشادی بوده که در تعریف حکم ارشادی عبارت

 شده است و همچنین نسبت به ماهیت ملاک تشخیص و آثار حکم ارشادی اختلاف
 نظر پدید آمده است که پژوهش مستقلی در هر حوزه ضروری است.

به طور خلاصه گفتنی است تعبیر به اینکه ماهیت احکام ارشادی در واقع اخباری 
ولی ماهیت احکام ارشادی ، در ارشاد به حکم وضعی صادق است، ییاست نه انشا

ی بودن خود خارج نشده است و یاز ظاهر انشا قطعا  ، ناظر به ادراکات عقلی
همچنین است ماهیت احکام ارشادی ناظر به بناهای عقلایی. یا تعبیر به اینکه 
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ها مولویت مولی نآاحکام مولوی آن دسته از احکامی هستند که جایگاه صدور 
است و در مقابل حکم ارشادی از جایگاه ناصح و مرشد بودن مولی صادر شده و 

ترتب نیست؛ این تعریف نیز که ناظر به ملاک حکم ارشادی بر آن ثواب و عقابی م
است با توجه معنای سوم از حکم ارشادی که ارشاد کننده به مصالح دنیوی و 

شود در بحث مستقلات عقلی و مفاد اما باعث نمی، صحیح است، تکوینی است
 عقلیقاعده ملازمه میان نقل و شرع و ارشادی دانستن ادله نقلی ناظر به ادراکات 

این مطلب پذیرفته شود و ویژگی ثواب و عقاب اخروی از آن زوال یابد یا اینکه حکم 
به لزوم رو به قبله بودن حیوان هنگام ذبح هر چند مطابق معنای اول ارشادی است 

صرفا  بلکه، و بر حکم تکلیفی دلالت ندارد و عدم رعایت آن مستلزم عقاب نیست
اما با توجه به معنای چهارم از معانی ، دلالت داردبر ممنوعیت اکل لحم و مانند آن 

ارشادی در زمره احکام مولوی تأسیسی است و اگر شارع به آن امر نکرده بود عقل 
 ماند. از درک آن عاجز می

همچنین منافاتی ندارد که احکام شریعت با توجه به یک معنا ارشادی و با عنایت 
دستور به رو به قبله بودن قربانی برای  به معنایی دیگر مولوی محسوب شود. مانند

به جهت بیان شرطیت به حکم وضعی ارشاد کند و به جهت ، حلال بودن هنگام ذبح
تأسیسی و اختراع شریعت بودن بر حکم مولوی دلالت کند. یا برابر معنای چهارم 

چه ارشاد کننده به حکم عقل  گرااحکام نقلی صادر در زمینه مستقلات عقلی 
یکن این مانع از آن نیست که از حیثیت مولوی به معنی ترتب ثواب و عقاب هستند، ل

اخروی برخوردار نباشند و یا قابل انتساب به شارع اقدس در جایگاه شارعیت 
 نباشند.

 

 منابع و مآخذ:

 (ناصر مکارم شیرازی )ترجمهقرآن حکیم
، المعالم المأثورة، مقرر: محمد علی (1406)آملی، میرزا هاشم �

 .لفؤ، قم: ناشر:مپوراسماعیل
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دروس فی اصول الفقه)الحلقة الثالثة(، ، (1310)اشکنانی، محمد حسین �
 .قم: انوار الهدی

 :نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بیروت، (1422)اصفهانی، محمد حسین �
 .لاحیاء التراث موسسة آل البیت

م: مجمع الفکر ، مطارح الأنظار، ق(1313)انصاری، مرتضی بن محمدامین �
 .الاسلامی

، مقرر: حسین علی منتظری، نهایة الأصول، (1415)حسینسید بروجردی،  �
 تهران: نشر تفکر.

 .، نهایه التقریر، مقرر: فاضل لنکرانیتا(ــــــــــــــــــــــــ)بی �
 .، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامیتا()بی، محمد ابراهیمجناتی �

 .، قم: انوار الهدی، منهاج الفقاهة(1422)سید صادقحسینی روحانی،  �

بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، قم: ، (1426)صادقسید حسینی شیرازی،  �
 دار الانصار.

، قم: دار ، بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی(1426ـــــــــــــــــــــــــ) �
 .الأنصار

 .، قم: دار التفسیرالقیادة ، المرجعیة و(1425)حائری، سید کاظمحسینی �
، قم: مجمع ، الأصول العامة فی الفقه المقارن(1411)حکیم، محمد تقی �

 .جهانی اهل بیت
انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران: ، (1415)روح اللهسید خمینی،  �

 .موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 .، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، الرسائل(1410)ـــــــــــــــــــــ �

، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر ، الاجتهاد و التقلید(1411ـــــــــــــــــــــ) �
 .آثار امام خمینی

، قم: ، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع(1405)خوانساری، سید احمد �
 مؤسسه اسماعیلیان.

سید محمد مهدی ، فقه الشیعة، مقرر: (1411)خویی، سید ابو القاسم �
 .موسوی، قم: مؤسسه آفاق

، قم: مؤسسة إحیاء ، موسوعة الإمام الخوئی(1411ـــــــــــــــــــــــــ) �
 .آثار الإمام الخوئی

، المستند فی شرح العروه الوثقی، مقرر: تا(ــــــــــــــــــــــــــ)بی �
 مرتضی بروجردی.
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 راته، جمعی از بزرگان.، تأریخ الفقه و تطوتا()بیرحیمی، علیرضا �
 .، بدائع الأفکار، قم: موسسة آل البیتتا()بیاللهرشتی، حبیب �

 ، تهران: حدیث دل.، زبدة الأصول(1313)روحانی، محمدصادق �

، قم: دفتر آیت الله سید محمد ، منتقی الأصول(1413)روحانی، محمد �
 .حسینی روحانی

، قم: المقارن فیما لا نص  فیه، أصول الفقه (1313)سبحانی تبریزی، جعفر �
 .موسسه امام صادق

 :، بیروت، مصادر الفقه الإسلامی و منابعه(1412ـــــــــــــــــــــــــ) �
 دار الأضواء.

قاعدة لا ضرر و لا ضرار، قم: دفتر آیة ، (1414)سیستانی، سید علی حسینی �
 .الله سیستانی

، قم: مؤسسه پژوهشی ، کتاب نکاح(1412)زنجانی، سید موسیشبیری �
 .پردازرای
 دارالاضواء. :، ماوراء الفقه، بیروت(1420)صدر، سید محمد �
، قم: مجمع ، بحوث فی شرح العروة الوثقی(1401)محمد باقرسید صدر،  �

 .الشهید آیة الله الصدر العلمی
 -قم: مطبعة مرکز النشر ، مباحث الأصول، (1401ــــــــــــــــــــــــ) �

 .الإعلام الإسلامیمکتب 

، مقررحسن عبد ، بحوث فی علم الأصول(1413ـــــــــــــــــــــــــ) �
 .الدار الاسلامیه :الساتر، بیروت

، دروس فی علم الأصول، قم: مجمع الفکر (1423ـــــــــــــــــــــــــ) �
 .الاسلامی

فکری حاشیة الکفایة، قم: بنیاد علمی و ، (1422)طباطبایی، محمدحسین �
 .علامه طباطبایی

التقریرات المسمی بالمحاکمات بین ، تا()بیعراقی نجفی، عبد النبی �
 ، قم: چاپخانه قم.الأعلام

کرباسی،  ، مقرر: محمدابراهیم، منهاج الأصول(1411)عراقی، ضیاءالدین �
 دار البلاغة. :بیروت

ه ، فقه و عقل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیش(1321)علیدوست، ابوالقاسم �
 اسلامی.
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، قم: مرکز فقهی ائمه ، اصول فقه شیعهتا()بیفاضل موحدی لنکرانی، محمد �
 .اطهار

، قم: مرکز فقه ، دراسات فی الأصول(1430ــــــــــــــــــــــــــــــــ) �
 .الائمه الاطهار

 ، مطالعات اسلامی)فقه و اصول(. (1312)فخلعی، محمدتقی �
الرسائل الفشارکیة، قم: موسسه النشر ، (1413)فشارکی، محمدباقر �

 الاسلامی.

، درباره پیامبر اعظم)ص(، تهران: (1312)قدردان قراملکی، محمدحسن �
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

دار الحدیث(، قم: دار  -، الکافی)ط(1422)کلینی، محمد بن یعقوب �
 الحدیث.

 .ن بن علی، شرح کفایة الأصول، قم: الامام الحس(1315)محمدی، علی �

 ، شرح اصول فقه، قم: دار الفکر.(1313ــــــــــــــــ) �
، الرسائل الجدیدة و الفرائد الحدیثة، قم: (1342)مشکینی اردبیلی، علی �

 .مطبعه پیروز
، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: (1334ــــــــــــــــــــــــ) �

 الهادی.
، قم: دفتر انتشارات قاعدة فقهیة، مائة (1421)مصطفوی، سید محمد کاظم �

 .اسلامی

، قم: انتشارات مدرسة الإمام ، أنوار الفقاهة(1425)مکارم شیرازی، ناصر �
  .علی

، مقرر: احمد قدسی، قم: ، انوار الأصول(1421ـــــــــــــــــــــــ) �
 .مدرسه الامام علی

، قم: انتشارات مقارن، دائرة المعارف فقه (1423ـــــــــــــــــــــــ) �
 .مدرسه امام علی

، ، بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام(1400)میانجی، محمد باقر ملکی �
 مؤسسة الوفاء. :بیروت

، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة (1402)منتظری، حسین علی �
 ، قم: نشر تفکر.الإسلامیة

، قم: حلقة الثالثة ، البیان المفید فی شرح ال(1423)منصوری، ایاد �
 .حسنین
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، تهران: موسسه تنظیم و نشر ، علم اصول(1332)موسوی بجنوردی، محمد �
 .آثار امام خمینی

مقرر: ابوالقاسم خویی،  ، أجود التقریرات، (1352)نائینی، محمد حسین �
 .قم: مطبعه العرفان

، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا (1423)شاهرودی، سید محمودهاشمی �
، جمعی از پژوهشگران، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه مذهب أهل البیتل

 اسلامی.
، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل (1426ـــــــــــــــــــــــــــــــــ) �

، جمعی از پژوهشگران، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر بیت
 .مذهب اهل بیت

 

 

 


